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صفحه 8
یک‌شنبه 28 آبان ۱۴۰۲
۵ جمادی‌الاول ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۴۴۸

علیرضا قزوه  )شاعر( ابوالفضل عالی )گرافیست( سیمین‌دخت وحیدی )شاعر(علی‌محمد مؤدب )شاعر(مسعود‌شجاعی طباطبایی )کاریکاتوریست(مهرداد اوستا )شاعر( شهید رسول کاظم‌نژاد )عکاس(حمید سبزواری )شاعر( حسن روح‌الامین )نقاش(شهید احمد زارعی )شاعر( حسن شایانفر )محقق( امیر حسین صلواتیان ) تصویرگر(محمد مهدی سیار )شاعر(محمد علی گودینی )نویسنده(حبیب‌الله معلمی )شاعر(امیر حسین فردی )نویسنده(

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
به‌جاســت پیوســته  صحنــه 
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

این چند سطر از شعر معروف ژاله اصفهانی )مستانه 
سلطانی( شاعر نوسرای معاصر، از جمله اشعار معروف 
و سطرهای پرمخاطب ادبیات امروز است که می‌شود 
گفت؛ بند آخر آن علاوه‌بر کاربرد مفهومی در محافل 
هنری تبدیل به ضرب‌المثل عام مردم نیز شده است 
و به نحوی شــاعرانه در آن یک پیام چگونه زیســتن 
متعهدانه و هنرمندانه و تاثیرگذار خود را نمایان می‌کند.

بله! خرم آن نغمه که مردم بســپارند به یاد و چه 
نغمه‌ای بالاتــر از نغمه حقیقت وجود انســان و چه 

نغمه‌ای رساتر از آزادی و چه نغمه‌ای زیباتر از زندگی 
که گاه در گلوی روزگار به دردی بی‌امان از ظلم و زور 
تبدیل می‌شود و چه دردناک است که رنج، تنها تصویر 

هنرمندانه‌ای می‌شود که باید مردم به یاد بسپارند.
ادبیات و هنر )در همه اشکال آن( و رسانه، پیوند 
ناگسستنی از یکدیگر دارند که امروز علاوه‌بر تامین نیاز 
روحی انســان بخش تقویت اطلاعات او را نیز برعهده 
‌دارند و جای تاسف است که هر سه می‌توانند در خدمت 

اهداف ضدبشری نیز به‌کار گرفته شوند.
رسانه‌های اصلی دنیا با بهره‌گیری از ادبیات و هنر و 
رسانه، پروپاگاندای و با سناریوهای تطهیر جنایتکارانی 
چون رژیم صهیونیســتی و با تغیــر ماهیت ظالم به 
مظلوم، به‌شــدت تلاش دارند تا در جهان امروز هیچ 
صدایی جز صدای خودشان به جهانیان نرسد و هر که 
غیر از این باشد محکوم به نیستی است که اگر شد در 
خفاء با ترور و اگر نشد آشکارا به زور او را می‌خواهند 

از صحنه خارج کنند.
»طوفان‌الاقصــی« و حماســه حمــاس و مردم 
فلســطین، همان نغمه حقیقت انسان و نغمه رسای 
آزادی و آهنــگ زیبــای زندگی بود کــه خیلی زود 
رسانه‌های غربی ســعی در تحریف اخبار آن داشتند 
و تــاش بی‌امانی برای پنهان ســاختن علل عملیات 
طوفان‌الاقصی به‌کار گرفتنــد تا واقعیت انگیزه مردم 

فلسطین و حماس بیان نشود.
اما سنت الهی و روزگار همواره بر این بوده و هست 
که ظلم بر جا نمی‌ماند و آزادی‌خواهان به هر نحو ممکن 
علیه ظالمان قیام می‌کنند و همیشه کسانی هستند 
که فریاد و صدای مظلوم را به گوش سایرین برسانند.

رسانه‌ها و خبرنگارهای متعهد با گذشت 40 روز از 
وقایع غزه و عملیات طوفان‌الاقصی هنوز به‌رغم تمام 

جنایات رژیم صهیونیســتی و با وجود همه تهدیدها 
کماکان با هر وسیله ارتباطی ممکن تلاش دارند اخبار 
مربــوط به داخل باریکه غزه را به بیرون از این زندان 
روبــاز منتقل کنند که به حقیقت واژه می‌توان گفت: 

حالا! تلی از خاک است.
رژیم جنایتکار و کودک‌کش و صهیونیستی اسرائیل 
کــه در طول عمر منحوس و نجس‌گونه خود هیچ‌گاه 
بــه چارچوب‌های معین بین‌المللی و حقوق بشــری 
ارزش قائل نبوده و همــواره خبرنگاران آزاد‌اندیش را 
در ســرزمین‌های اشغالی به کام مرگ کشانده همین 
چندی پیش بود که »شــیرین ابوعاقله« خبرنگار زن 
الجزیره را جلوی چشم دوربین سایر رسانه‌ها با گلوله 
جنگی به شهادت رســاند و وقتی دید صدایی از دنیا 

بلند نشد اصلا به روی نامبارک خودش هم نیاورد که 
چه اتفاقی افتاده است.

اگر جامعه رســانه‌ای جهان و سازمان‌های حقوق 
بشری در طی سالیان گذشته هر بار که خبرنگاری به 
دست رژیم صهیونیستی کشته می‌شد واکنشی جدی 

به این موضوع داشت قطعا امروز آماری از کشته شدن 
نزدیک به پنجــاه خبرنگار طی این زمان کوتاه که از 

شروع عملیات طوفان‌الاقصی می‌گذرد نداشتیم.
شبکه العالم به نقل از منابع فلسطینی چند روز قبل، 
شهادت »محمد ابوحصیره« خبرنگار فلسطینی را بعد 
از شهادت »محمد الجاجه« چهل‌ونهمین خبرنگاری 
ذکر کرد که در این ایام به دست سفاکان صهیونیستی 
به شهادت رسیده‌اند و تقریبا دیگر خبرنگاری در نوار 
غزه نیســت که بخواهیم اخبار منظم و دقیقی از آنجا 
به دست بیاوریم و عموم خبرها به‌صورت غیرحرفه‌ای 

و با توجه به تصاویر اندک مخابره می‌شود.
در 10 روز اول حملات هوائی صهیونیســت‌ها به 
غزه و در ماجرای حمله به بیمارســتان المعمدانی، از 

بیمارســتان تصاویری مخابره شد که خبرنگار رسمی 
آن به شــهادت رسیده بود و عوامل دیگر و افراد دیگر 
در قامت خبرنگار ظاهر شــده بودند تا این صدا و این 
تصویر خاموش نشــود و روزهای بعد خبرنگاری را در 
قاب‌های تلویزیونی دیدیم که کلاه خبرنگاری و جلیقه 

از تــن در آورد و با‌گریه گفت: دیگر خبرنگاری نمانده 
است که بخواهد خبری مخابره کند و اینجا در سکوت 

جهانیان گویا همه محکوم به مرگ هستند.
دیدن تصاویر خبرنگارانی که پیش از شهادت خود 
مرگ عزیزانشان را زیر بمب باران‌های هوائی دیده بودند 
از جمله صحنه‌های دردناک قاب‌های خبری بود که این 
بار خود خبرنگاران را به سوژه خبری تبدیل کرده بود.

توحش بی‌حد و حصر رژیم صهیونیســتی در حق 
مردم مظلوم غزه هیچ گروهی را مستثنی نکرده و این 
رژیــم کودک کش خونخــوار علاوه‌بر ویرانی جغرافیا 
و خــاک غزه و مضاف بر کشــتار خبرنگاران و اهالی 
رسانه، چنگ به وجود هویت ساز هنرمندان و شاعران 
فلسطینی نیز می‌کشــد تا عملا هر گونه صدایی که 

می‌تواند از غزه بلند شود را خاموش کند.
شهادت چند هنرمند و شاعر در طی این مدت از 
جمله اخبار بسیار قابل تاملی بود که حجم درد وارده 
از کشتار مردم غزه و میزان مظلومیت آنها را چند برابر 
کرده و حقیقتا شنیدن این اخبار، طاقتی فوق تحمل 

روح هنری و ادبی و رسانه‌ای را می‌طلبد.
سید مسعود علوی‌تبار، کارشناس تاریخ و تمدن 
اسلامی چند روز قبل در بزرگداشت شهدای هنرمند 
غزه که با حضور جمعی از شــعرا و هنرمندان برگزار 
شد به جمع حاضر گفت: در جرگه هنرمندان علاوه‌بر 
شــاعر شــهید »هبة ابو ندا« و نقاش شــهید »هبة 
زقوت«، بسیاری دیگری از هنرمندان جوان فلسطین 
نیز به شــهادت رســیده‌اند و این کشــتار همچنان 
ادامــه دارد. علوی‌تبار همچنین در حوزه شــعر، به 
شاعر »عمر فارس ابو شــاویش« در هنر دیوارنگاری 
و نقاشی دیواری»محمد ســامی قریقه« در عکاسی 
السراج« و در موسیقی»یوسف  و خبرنگاری»رشدی 
دوّاس« اشــاره کرد که غریبانه در غزه به شــهادت 
رسیده‌اند و به یقین بی‌گناهی این شهدای مظلوم غزه 
قوی‌تر از تمامی سلاح‌های کشتار جمعی صهیونیزم و 

امپریالیسم جهانی است.
گرچه طی این چند هفته به‌طور متوالی بیانیه‌های 
محکومیت رژیم صهیونیستی و ابراز همدردی با مردم 
فلسطین و غزه را از اهالی رسانه و هنر و ادب بارها در 
خبرگزاری‌ها و فضای مجازی دیده و شنیده‌ایم اما گویا 
این صدا در مقابل صدای رســانه‌های وابسته به رژیم 
صهیونیستی آن‌قدر پایین است که به جایی نمی‌رسد 
و باید فکر چاره‌ای کرد تا وجدان‌های خوابیده از اهالی 
رســانه و ادب و هنر جهان نیز همراه با ناله و شــیون 

کودکان غزه بیدار باشند.
بر اســاس اخبار موجود گویا »هبه ابو ندا« شاعره 
فلسطینی در سوگ دوست شاعر خود »مریم سمیر« 
و حدود یک روز قبل از شهادت خود، آنچنان ناراحت 
و اندوهگین بوده و میزان تجاوز رژیم صهیونیستی را 
با چشم می‌دیده که چنین می‌نویسد: »به خدا سوگند، 
که همگی یا شــهید می‌شویم و یا شاهد آزادی خود 

خواهیم بود.«

سپاسگزار و قدردان بودن یکی از صفات 
پسندیده انسان است. در میان جماعت منکر 
خدا و دین هم اگر به پرسش و جو بپردازیم 
خواهیم دید کــه آنها نیز بر این نکته تاکید 
می‌کنند که آدمی باید در برابر لطف و محبت 
و ایثار کسی دیگر قدردان و سپاسگزار باشد. 
با این حال اما این جماعت نه تنها سپاسگزار 
خالق خویش نیســتند بلکه بــه انکار او نیز 
برخاسته‌اند، ولیکن خداوند مهربان همچنان 
نعمات خویش را برای آنها نیز می‌فرســتد تا 

وقتی که مهلت آنها سرآید و...
معمــولا گمــان ما این اســت که وقتی 
نعمتی از جانب خداوند برای ما آمد یا وقتی 
خواسته‌ای از ما مورد اجابت واقع شد سپاس 
و شــکر حضرت حق را به‌جا ‌آوریم؛ ولی باید 
این را دانســت که مثلا وقتی ما به فردی که 
نیازمند است کمک می‌کنیم یا وقتی یکی از 
آشنایان ما دچار مشکلی می‌شود به یاری‌اش 
می‌رویم و اگر نیاز به پول داشــت به او قرض 
می‌دهیم در این حالات بیشتر از موارد دیگر 
باید شــکرگزار باشیم. چرایی آن را در ادامه 

عرض می‌کنم.
در کتــاب »مستدرک‌الوســائل« تالیف 
مرحــوم »محدث نوری« روایتــی پرمغز از 
حضرت ارباب)ع( بیان شــده اســت. در این 
روایت امام حســین)ع( فرموده اند: »بدانید 
که نیازمندی‌های مردم به شما، از نعمت‌های 
الهی بر شماست. پس از این نعمت‌ها خسته 
نشوید که هر آینه به سوی دیگران سوق یابد.«
وقتــی خداوند متعــال نعمتی به ما عطا 
می‌کنــد یا وقتی رزق و روزی ما را می‌افزاید 
یــا وقت دعائی از ما را به اجابت می‌رســاند 
خود را در برابر یک نعمت می‌بینیم که باید 
از خالق خویش تشــکر کنیم اما وقتی مثلا 
یکی از آشــنایان یا اقوام برای مشکلی از ما 
مبلغی پول قرض می‌گیرد بی‌آنکه بدانیم ما 
مورد چند لطف حضرت حق قرار گرفته‌ایم. 
نخســت این است که آن مبلغ روزی ما بوده 

که حق تعالی آن را مقرر کرده است. 
دوم اینکه او »رب« ما و پرورش‌دهنده ما 
اســت. هم او کار نیــک و خوب را در نظر ما 
پسندیده قرار داده است. سوم اینکه او پس از 
آنکه به ما رزق داده و ما را پرورش داده حال 
موقعیتی را فراهم ساخته تا در آن ما یک کار 
نیک انجام دهیم. چهارمین نکته این است که 
او در پس ایجاد این موقعیت به ما توفیق انجام 
این کار نیک را نیز داده و قطعا ما را در غلبه 
بر ابلیس و نفس که می‌خواهند مانع انجام آن 
شوند یاری کرده است. حال آیا واقعا وقتی ما 
به کسی دیگر کمک می‌کنیم بیشتر از دیگر 
اوقات نباید سپاسگزار خداوند باشیم؟ قطعا 
چنین است چرا که او »ولی التوفیق« است و 
از آنجا که »شکر نعمت، نعمتت افزون کند« 
پس شکرگزاری در این موارد بر توفیقات ما 

خواهد افزود.

این مقدمه کوتاه با بررسی مطلع غزلی که 
می‌خواهم با امید به لطف خداوند آن را آغاز 
کنم بی‌ارتباط نیست. بیتی که قطار کلمات 
در این ایســتگاه به آن رسیده است یکی از 
غزل‌های حضرت استاد حافظ شیرازی است 
که بســیار مورد علاقه‌ام بوده و هست. و آن 

مطلع زیبا این است:
چرا نه در پیِِ عزمِ دیارِ خود باشم
چرا نه خاکِ سرِ کویِ یارِ خود باشم

جملات این بیت اگرچه در ظاهر شــکل 
سؤالی دارند اما در حقیقت جملاتی تاکیدی 
هستند. تاکید بر اینکه باید »در پی عزم دیار 
خود باشــم« و »باید خاک سر کوی یار خود 

باشم«
چنان‌که می‌دانید حافظ در طول عمر خود 
چندان سفری نکرد. این یعنی او تقریبا تمام 
عمرش را در شیراز و اطراف آن بوده است. در 
این بیت حافظ به این موضوع اشاره می‌کند:

من کز وطن سفر نگَُزیدَم به عمرِ خویش
در عشقِ دیدن تو هواخواهِ غربتم

وقتی این را بدانیم قطعا نخستین سؤالی 
که در ذهن خطور می‌کند این است که پس 
چــرا حافظ در مطلع مــورد بحث، چنان از 
»دیارش« سخن می‌گوید که گویی سالیان 
متمادی اســت که در غربت به سر می‌برد؟! 
بیت قبل از بیت فــوق در غزل حافظ نکته 
بسیار مهمی را در خود نهفته دارد که موید 
مباحث پیشین ما و به طور خاص موید مطالب 

نوبت قبل است. 
اگر به خاطر داشــته باشید در سطرهای 
پایانی نوبت قبل به این موضوع اشــاره شد 
که عشــق و حب به سلســله مراتب فیض 
الهی یعنی رســولان حق و خاصه سرسلسله 
آنهــا و خاتم‌الانبیا، حضــرت محمد)ص( و 
امیرالمؤمنین)ع( و اهل بیــت)ع( در عوالم 
پیشینی به انسان‌ها عرضه شده و لذا اینکه هر 
روح چه میزان از آن عشق و محبت را جذب 
کرده عامل تعیین‌کننده‌ای بوده که در سفر 
انسان به عالم ماده نقش مهمی ایفا می‌کند. 
اینکه در عالم ماده چه کســانی بر طریق آن 
عشق می‌مانند و چه کسانی نه. حال به این 
بیــت که قبل از بیت فوق در غزلی از حافظ 
آمده دقت کنید که چگونه همین معنا را در 

اینجا بیان می‌کند:
مِی خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار
این موهبت رســید ز میــراثِ فطرتم

چنان‌که در بیت پر مغز فوق آمده حافظ 
بر این نکته تاکید می‌کند که عاشــقی نه به 
کسب اســت و نه به اختیار. اینجا منظور از 
عشق، عشقی است که شاعر آن را با خود از 

عالم پیشین آورده است. 
در یکی از نوبت‌های قبل در باب »فطرت« 
به‌قدر بضاعت اندک و فهم قلیل خود سخن 
گفتم. اینکه فطرت اثر همان عهدی اســت 
که ما با خداوند ببســتیم. آن هنگام که از ما 

پرسید »آیا من پروردگار شما نیستم؟« و همه 
ما انسان‌ها از اولین تا آخرین در پاسخ گفتیم 
»بله تو پروردگار مایی.« نیز فطرت )چنان‌که 
از بیت فوق نیز پیداست( آثار عشق به خداوند 
و سلسله مراتب فیض الهی است که در عوالم 

پیشین در جریان بوده است.
در ضمن اینکه حافظ می‌گوید این عشق 
به »اختیار« نیست دلیل بر »جبر« و جبری 

بودن این موضوع نیست. 
در عوالم پیشــین وقتی این عشق به ما 
عرضه شــد همه به اختیار به جانبش رفتند. 
ضمن آنکه اگر جبر می‌بــود آن وقت دیگر 
بحث آزمایش انسان و حساب و کتاب بی‌معنی 

می‌نمود و مغایر عدل الهی.
شاید این سؤال پیش آید که هر چیزی یا 
جبری است یا اختیاری و اگر شاعر می‌گوید 
اختیار نیســت پس جبر است! در پاسخ باید 
گفت علی‌الظاهر این طور می‌نماید ولی موضوع 
این اســت که همان طور که در مطلب نوبت 
قبل به عرض رسید عرضه عشق و محبت به 
خداوند و سلسله مراتب فیض الهی در عوالم 
پیشین صورت گرفته و میزان اثرپذیری هر 
روح از آن انوار در این دنیا تعیین‌کننده است. 
به عبارتی زندگی ما در این دنیا و عملکرد ما 
در حدفاصل میان تولد و مرگ در امتداد هر 
آن چیزی است که در عوالم پیشینی کسب 
کرده‌ایم. پس معنای اختیاری نبودن عشــق 
به خداوند و سلســله مراتب فیض الهی این 
اســت که این عشق فرآیندی از »ما کسبت 
 ایدیهم« )آنچه کسب کرده‌ایم( است در عوالم 

پیشین.
این مبحث مربوط به گذشــته است اما 
اکنــون بد ندیــدم که بــرای تکمیل بحث 
پیشین به آن اشاره کنم. بگذریم. موضوع بر 
سر »دیار« بود و اینکه حافظ که تقریبا تمام 
عمرش را در زادگاهش سپری کرده از کدام 

دیار سخن می‌گوید؟!
»قصه نی« را به خاطر دارید؟! همان که 
مولــوی در آغاز مثنــوی معنوی به بیان آن 
پرداخته است و از ما می‌خواهد تا همانند او 
به روایت »نی« گوش فرا دهیم. وقتی که دارد 

حاشیه‌نگاری بر بیتی از حافظ 

چرا
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علی قربان‌نژاد

  نه...؟!

 فاطمه رهبر

داستان‌های چند دغدغه‌ای معمولا باعث سردرگمی خواننده می‌شود. مخاطب با از این شاخه به آن شاخه شدن موضوعات، گاهی 
تمرکز خود را از دست می‌دهد و نمی‌داند پرنده تخیل خود را در کدام وادی تشویق به پرواز کند. اما نویسنده‌ای که با کلمات و ساختار 
داستان آشنا باشد، توانایی این را دارد که محورهای مختلف را در کنار محور اصلی داستان چنان موازی و هماهنگ پیش ببرد که نه 
تنها مخاطب را دچار ســرگیجه نکند، بلکه از پیش بردن چند تفکر یا نگاه که در تنه اصلی داســتان تنیده شده، دچار لذت شود و به 

نتیجه و پیامی که در انتهای داستان نهفته است، برسد. 
 »صلیب سلمان« چند محور داستانی دارد. محور اصلی، زندگی پسر نوجوانی به اسم سلمان است. سلمان همراه پدر آلمانی و مادر 
جنوبی‌اش، کودکی و نوجوانی‌اش را در دامن ســاوالان دویده و انعکاس شــادی و غم‌هایش را در دل کوه‌ها شــنیده است. زندگی پسر 
داستان بر اثر حادثه‌ای دستخوش تغییرات بزرگ می‌شود. او بعد از دست دادن پدر و مادرش باید با درختانی که شاهد قد کشیدنشان 
بوده، خداحافظی کند. باید عظمت و شــکوه کوه‌های پوشــیده از برف را به ذهن بســپارد و راهی کشوری غریب شود. رفتن سلمان با 
داغی که بر دل دارد و دور شدن از فضائی که هوایش را با عشق و علاقه استشمام کرده است و همچنین دور شدن از مردی که دوست 

و یــاور تمام درخت‌ها و سبزینه‌هاســت، او را در دایره‌ای بزرگی می‌اندازد از 
جنس انزوا و سکوت.

محور بعدی داستان بر دوش اویس و دخترش است. رزمنده پیر و باغبان 
مهربانی که بر زخم تبر درختان گل می‌مالد تا مرهم دردشــان باشــد. روی 
درختان چادر می‌کشــد تا از شکوفه‌های درخت محافظت کرده باشد. بر تن 
سرمازده‌شــان بوسه می‌نشاند تا مایه دلگرمی و مقاومت‌شان را فراهم سازد. 
اویس با تمام مهربانی، پر از خاطرات تلخ است. او شاهد دست دادن‌هایی بوده 
که بعد از گذر سال‌ها هنور برایش دردناک و گزنده هستند. اویس از جنس 
طبیعت اســت. ســبز و زلال. آرام و آرامش‌بخش. مردی که لطافت روحش 
با یادآوری شــهید شدن همرزمانش به شــبنم اشک آغشته می‌شود و مواد 
شیمیایی در بدنش هر از گاهی راه نفس کشیدن را بر او می‌بندد. اویس حتی 
بعد از تمام شدن جنگ هم کاملا از جبهه برنگشته است. او در دل کوه‌های 
ســاوالان درگیر جنگ است. جنگی از جنس مرور خاطرات و فراق‌ها. اویس 
یک ویژگی دیگر هم دارد. او حامل رازی است که سلمان برای دانستنش هر 
راه و روشــی را انتخاب کرده و موفق نشــده است. داستان‌هایی که رازی در 
خود پنهان دارند، مانند یک قلاب عمل می‌کنند. قلابی که طعمه چشمگیری 
به آن وصل اســت. داستانی که یکی از شخصیت‌هایش حامل رازی نگفتنی 
است، می‌تواند مخاطب را چنان دنبال خود بکشد که اصلا متوجه گذر زمان 
هم نشــود چه برسد به اینکه لحظه‌ای حس کند شکار قلم نویسنده‌ای شده 
است. کتاب »صلیب سلمان« به قلم حسین قربانزاده خیاوی در همان ابتدا 
قلاب تعلیق خود را  توسط شخصیت دوست‌داشتنی داستانش )اویس( آماده 

می‌کند. صلیبی که همیشه نزد اویس است نه تنها سلمان شخصیت اصلی داستان و آی‌فر دختر اویس را کنجکاو و بی‌قرار می‌کند بلکه 
ذهن خواننده را هم درگیر خودش می‌سازد. محور بعدی داستان پس از مهاجرت سلمان شکل می‌گیرد. سلمان وارد دبیرستان می‌شود 
و ناخواسته میان دو گروه با گرایش‌های متفاوت قرار می‌گیرد. گروه اول جوانانی که طرفدار داعش هستند و گروه دیگر دوستدار آنگلا 
مرکل که یکی از مدافعان کاریکاتوریست دانمارکی هتاکی به پیامبر بود. جنگ برسر اعتقاد است. اعتقادی که گاهی از بی‌اطلاعاتی یا 

نداشتن منبع درست نشات می‌گیرد و افراد را ناخواسته در جبهه مقابل قرار می‌دهد. 
ســلمان طبع اویس و طبیعت را در رگ‌هایش دارد. او ســعی می‌کند پیامبری را که از طریق اویس شــناخته و دوســت دارد، به 
همکلاســی‌های خود نشــان دهد. رســولی که پیام‌آور صلح و دوستی اســت. او به کمک چند تن از دوستان سرگرم نوشتن و اجرای 
نمایشنامه‌ای می‌شود و... خرابی و سنگ‌اندازی دست‌آورد نهائی نیروی شر بوده و هست. در تمامی دنیا جهالت آدمی را دچار دردسر 
می‌کند. در »صلیب سلمان« هم هستند جوانانی که آلوده حرف‌های خام و بی‌اساس عده‌ای قرار می‌گیرند و زندگی خود و دیگران را 
به خطر می‌اندازند. کریستسن و لیندا و مایکل نیروی شر داستان هستند که به خوبی نمایندگی افکار پلید داعش را در طول داستان 
برعهده‌ دارند. جنگ بین شر و خیر‌، رسیدن به عدالت از دل بی‌عدالتی، جنگ برای ارزش‌ها، ایستادگی بر سر حرف و عملی کردن آن، 
نکاتی است که در کتاب به وضوح دیده و لمس می‌شود. »صلیب سلمان« از دریچه‌ای دیگر به دین اسلام نگاه می‌کند و با کنش‌هایی 

که در طول داستان توسط شخصیت‌ها شکل می‌گیرد بازتعریف دیگر برای دیدگاه غرب می‌شود.

»از جداییها شکایت می‌کند«. نی هنوز هم به 
یاد »وطن« خویش ناله و افغان سر می‌دهد. 
که از »نیستان تا او را بریده‌اند« در »نفیرش 

مرد و زن نالیده‌اند.«
ایــن قلــم الکن پیــش از ایــن به مدد 
رب‌الارباب توضیحاتی در پیرامون »حکایت 
نی« بیان کرده است. در این نوبت هم چون 
بحث تا حدودی شــبیه به همان بحث است 

توضیحاتی تکمیلی را به عرض می‌رسانم. 
نحله‌هایی که به »تناســخ« اعتقاد دارند 
بــر این باورند که روح انســان پس از مرگ 
دوباره در کالبد جنینی دمیده می‌شود و این 
چرخه همین طور امتداد دارد تا انســان به 

تکامل برسد. 
البتــه برخــی گروه‌هــای دیگــر مانند 

سرخپوســتان بر این باور هســتند که روح 
آدمــی پس از مرگ حتی در کالبد حیوانات 
نیز می‌تواند ظهور کند. اینکه آدمی توســط 
پروردگار در یک سیر تکاملی قرار گرفته کاملا 
درست است اما این سیر شامل تکرار زندگی 
در دنیا نیســت. چیزی که همیشه برای من 
سؤال بوده این است که اینکه زندگی انسان 
با رفتن از کالبدی به کالبد دیگر امتداد یابد 
چگونه می‌تواند به تکامل آدمی منجر شود؟! 
اصلا چه تضمینی هســت که آدمی در این 

تکرارها سیر قهقرایی نپیماید؟ 
اما آنچه مسلم است این نکته است که ما 
یک سیر داریم از »انا لله« تا »الیه راجعون«. 
خداوند حکیم در نقشه راهی که برای انسان 

تــدارک دیده همه چیز را در جای خودش و 
در زمان خودش قرار داده و می‌دهد. 

سیر ما از نخستین عالم آغاز شده و تا عالم 
ذر )عالم پیش از این دنیا( امتداد داشته است. 
زندگی ما در این دنیا نیز بخشی از همان سیر 
اســت با این تفاوت که عالم ماده که اکنون 
ساکن آن هســتیم با تمام عوالم پیشینی و 

نیز عوالم پسینی تفاوت بسیار دارد. 
گویی کــه این دنیا محل بــروز و ظهور 
تمام چیزهایی است که ما در عوالم پیشینی 

کسب کرده‌ایم. 
به نظر می‌رســد در عالــم پیش از عالم 
ماده آدمیان یک نوع زندگی در کنار یکدیگر 
داشته‌اند که در عین آرامش و صلح و امنیت 
بوده است. در آنجا نه اثری از غم و اندوه بوده 

و نه کاســتی و زجر. آنجــا در جوار خداوند 
خویــش بوده‌ایم و همه جا در نهایت زیبایی 
بوده است. این عالم همان چیزی است که در 
شــعر شاعران گذشته ما معمولا از آن با آه و 
افسوس یاد می‌شود. آه و افسوس برای دوری 
از آنجا و آن عالم در شعر شاعران ما عناوینی 
همچون »دیار خود«، »دیار حبیب«، »کوی 
یار«، »وطن«، »مسکن« و... در مقابل عمدتا 
از وضعیت اکنون با عناوینی مانند: »غربت«، 
»بلاد غریب«، »زندان« و... یاد شــده است. 
برای نمونه به ایــن دوبیتی »باباطاهر« نگاه 
کنید. آنچه در این دوبیتی با عنوان »مسکن« 
از آن یاد می‌شــود با آنچه در شعر حافظ با 

عنوان »دیار خود« عنوان شده یکی است:

تن محنت کشی دارم خدایا
دل با غم خوشی دارم خدایا
ز شوق »مسکن« و داد غریبی
به ســینه آتشی دارم خدایا

این اندوه و سوز و گداز از آن بابت است که 
تو گویی ما در آنجا در آغوش خداوند بوده‌ایم و 
هر آن از نور عشق و محبت او لبریز می‌شدیم. 
آنجا و در جوار او چیزی جز امنیت و صلاح و 
سلام و خیر و خوشی و امید و... نبوده است. 
اما نکته‌ای که در بیت حافظ وجود دارد 
آنجاست که او می‌گوید: »در پی عزم« کلمه 
عزم به معنای تصمیم، قصد، آهنگ، اراده و... 
است. به عبارتی شاعر نگفته که »چرا در پی 
عزیمت به دیار خود نباشــم« شاید بگویید 

»عزیمت« وزن مصراع را بر هم می‌زند. 

بله بر هم می‌زند اما به گمانم اگر شــاعر 
می‌خواست با ایجاد تغییرات در مصراع و ایجاد 
تغییرات در فرم همنشــینی کلمات بالاخره 
طوری مصراع مد نظر را ســامان می‌داد که 
کلمه عزیمت یا کلمه‌ای هم داســتان با آن 
را به کار گیرد. ضمن آنکه ممکن است گفته 
شود که عزم می‌تواند معنای عزیمت را بدهد 

و برساند. 
با همه اینها اما نخستین معنا و یا به قولی 
معنای نزدیک‌تر »عزم« همان تصمیم و اراده 
اســت. با این معنا اتفاقی زیبا در مصراع رخ 
می‌دهــد. مباحثی را که در ابتدای این نوبت 
عرض کردم به خاطر دارید؟! سپاس خداوند 
را به‌جا آوردن برای آنکه توفیق داد و اراده‌ای 

که کار نیک را انجام دهیم و...
با این اوصاف شاعر می‌گوید باید به دنبال 
آن باشــم که خداوند توفیق و اراده رهسپار 
شدن به دیار خود را به من بدهد. در حقیقت 
شــاعر »عزم« را از خداونــد طلب کرده نه 
»عزیمــت« را. نه اینکــه عزیمت را نخواهد 
بلکه شاعر می‌داند که ابتدا باید اراده و توفیق 
را از خداوند طلب کند و متعاقب آن یحتمل 

عزیمت نیز خواهد آمد.
نکته بسیار مهم دیگری که در بیت مورد 
بحث وجود دارد این است که »دیار شاعر« با 
»کوی یار« یک جا هستند. یعنی یک مکان 
است که آن را با دو عنوان خوانده است. چرا 
که شاعر می‌گوید: باید به دنبال عزم و اراده 
رفتن به دیار خود باشم و باید خاک سر کوی 
یار خودم گردم. پر واضح است که مقصود از 
هر دو یک جا اســت چرا که اگر جز این بود 
بیانگر نوعی پریشانی وخیم بود که شاعر در 
یک بیت؛ در مصراع نخســت از آرزوی رفتن 
به جایی ســخن بگوید و در مصراع بعدی از 

آرزوی بودن در جایی دیگر. 
اخیرا در یکی از تذکره‌هایی که به شاعران 
فارسی‌گوی کشمیر و هند اختصاص دارد این 
غزل را از شــخصی به نام »صدرالدین خان 
بهادر دهلوی« متخلص به »آزرده« دیدم که 
فردی عالم بوده است. او در این غزل به ترسیم 
همان جایی پرداخته که حافظ از آن با عنوان 
»دیار خود« و »کوی یار« و باباطاهر از آن با 

عنوان »مسکن« یاد کرده اند:
یاد روزی که جز او هیچ پدیدار نبود
نبود دیدار  مانــع  مرا  دیده  پرده 
هر دری بر رخم از روضه رضوان وا بود
خواهش بوی گل از رخنه دیوار نبود
»رب ارنی« ز لب مستی من سر می‌زد
»لن ترانی« ادب آموز طلبکار نبود
مست در گوشه میخانه وحدت بودیم
کار ما باده‌کشی بود و دگر کار نبود
عشق بی‌پرده تماشای جمالش می‌کرد
همچو بی‌خود ز می ‌وعده دیدار نبود

اگر عمر و توفیقی دهد پروردگار در نوبت 
بعد ادامه می‌دهم.

نگاهی به کتاب »صلیب سلمان«

داستان تقابل خیــر و شــر

عزیزالله محمدی )امتدادجو(

صدا، تصویر و کلمه، خاموش نمی‌شوند


